
بهاره موفقــی/ انتهای یک کوچــه فرعیِ تنگ 
و تاریــک، در زنــگ زده خانــه ای چهارطــاق باز 
اســت. پنجره های خانه، پرده هایش آغشــته به 
گل، آشفته و بی قرار به این سو و آن سو می رود؛ 
چنان که بادِ مرگ لابه‎لای آن شــیهه می کشــد. 
خانه خالی از سکنه است و آثار گل و لای، خرخره 
ســقف خانه را هــم جویده اســت. پیرمرد و پســر 
جوانی مقابــل خانه ایســتاده اند. پســر جوان با 
عصبانیت قدم می زند و با صدای بلند می گوید: 
» خدا باعــث و بانی اش را لعنت کنــد«. درحالی 
که از شــدت بغض، لبانش به لرزه درآمده است، 
رو به من می گوید:»مادرم در همین ســیل مرد. 
جنازه اش را از بالای دیوار به بیرون کشــیدند«. 
بغض امانش نمی دهد کــه به حرف هایش ادامه 
بدهد. همان‎طور که منتظــر ادامه حرف هایش 
هستم، ناگهان صدای شیون زنی در وسط کوچه 
اصلی، مرا به خود می آورد. دوان دوان به سمت 
صدا می روم و جمعیت اطراف را کنار می‎زنم. زن 
جوانی در حالی که بر سر و صورت خود می‎زند، 
با صدای بلند فریاد می زند:» خسته شدم دیگر«. 
ســپس خطاب بــه ســمت مســئولانی کــه برای 
امدادرســانی آمده اند، می گوید:»چقدر این جا 
آمدید و در همین دفترهایتان اســم مرا نوشــتید 
که خانه بدهید، اما کو خانه؟ کدام خانه؟« این‎جا 
خیابان ســپاه 69 واقع در محله ســیدی اســت؛ 
یکــی از اصلی تریــن نقــاط حادثه خیز در ســیل 
اخیر مشهد. حوالی ظهر روز یک‎شنبه به این‎جا 
آمدم تا روایــت ســیل و ماجراهــای آن را از زبان 
مردم محل بشــنوم و نظر آن‎ها را درباره عملکرد 

شهردار جویا شوم.

شهردار برود...	•
وارد کوچــه می شــوم. زن میان ســالی در حالی 
کــه زانوی غــم بغــل کــرده، مقابــل در خانه اش 
نشســته اســت. وقتی ســر صحبت را با او بازمی 
کنم مرا به داخل خانه اش دعوت می کند. داخل 
خانه هیــچ وســیله ای نیســت جز چنــد مبلمان 
شکسته و آغشــته به گل، و لباس های پر از گل و 

لایی که روی همان مبلمان شــلخته وار انباشته 
شــده اســت.  آجرهای دیوار خانه ریخته اســت 
و حیاط خانه کنــاری به راحتی دیده می شــود. 
زن میان ســال درحالی که اشــک می ریزد، می 
گوید: من بچه یتیم دارم. بچــه ام مدام گریه می 
کند که مادر گرســنه ام. صبح تا شب سرکار می 
رفتــم، اما الان صبــح تا شــب دم در خانه چشــم 
انتظار می نشینم تا مسئولان بیایند. شب ها هم 
از سرما می لرزم و به سمت کمپ طرق می روم و 
برای هر رفت و برگشــتم 100 هــزار تومان پول 
کرایه می دهم. وقتی نظــرش را درباره عملکرد 
شــهردار می پرســم، می گوید: »شــهردار وقتی 
دلش برای مردم و شــهروندان این شهر نسوزد، 
می خواهیم او را چه کار کنیم؟ اگر آقای شهردار 
نمی تواند کاری بکنــد ول کند و بــرود، اما نمی 
روند، چون پول می گیرند. کســی که نتواند صد 
خانوار را راه بیندازد به نظرت به درد می خورد؟« 
پس از صحبت بــا او از خانه اش خارج می شــوم. 
در همســایگی آن هــا، چند مــرد میان ســال  در 
کوچه ایستاده اند. با آن ها هم‎صحبت می شوم و 
نظرشان را درباره شهردار می پرسم. یکی از آن 
ها، می گوید:»بالاخره وقتی مشــکلی این گونه 
پیش بیاید، شــهردار باید عزل شود«. یکی دیگر 
از مــردان محله مــی گویــد: »الان شــهردار باید 
پاســخگو باشــد«. مرد میان ســال دیگری که در 
جمع آن‎هاســت با ناامیدی می گوید: »شهردار 

که عوض شود، چه فرقی به حال ما می کند«.

شهرداری اسکان نداده است	•
ازدحــام جمعیــت در کوچــه ســپاه 69 کامــا 
محسوس است. سیل، آوارِ مصیبت را بر سرشان 
خراب کرده اســت و مانند افراد بــی خانمان در 
کوچه آواره شده اند. از یکی از افراد محله درباره 
 وضعیــت اســکان ســوال مــی کنــم، مــی گوید:

» شــهرداری باید فکــری به حــال ما بــردارد. ما 
خانه و زندگی نداریم. شــب تا صبــح در خیابان 
ها سرگردان هستیم، اما شهرداری به ما اسکان 
نــداده اســت«.مرد میان ســال دیگری بــه میان 

صحبت‎هایمان می آید و می گوید: »اســکان هم 
از آستان قدس به ما داده اند، اما فقط 7 روز قرار 

است آن جا بمانیم«.

کانال ها بسته؛ بدون لایروبی	•
زن میان ســالی داخل کوچه توجهم را جلب می 
کند؛ با چهره ای پریشان زیر لب با خودش حرف 
می زند و دســت هایش را از آشوب و دلواپسی به 
هم می مالد. وقتی با او هم‎‏صحبت می شوم از من 
می خواهد به خانه اش بروم تا حال و روز زندگی 
اش را ببینم. وضعیت خانه او هم مشابه سایر خانه 
های آن محله پر از ردپای خسارت های ناشی از 
سیل است؛ در و دیوار گل آلود، وسایل شکسته، 
و...زن بدون مقدمه شــروع به صحبت می کند و 
می گوید:» من لباس می فروختم که تمام جنس 
های مغازه ام از بین رفت. دو ماه دیگر دخترم را 
می خواهند به خانه بخت ببرند، اما تمام جهیزیه 
اش از بیــن رفت«. ســپس به طــرف یخچالی که 
درب و داغان شــده اســت، اشــاره می کند و می 
گوید:»این یخچال دامادم هست. داماد کارگری 
که از ساعت 5 و نیم صبح سرکار می رود، و ام اس 
گرفته است. با ماهی 8 و نیم میلیون حقوق این 
یخچال را خرید«. ســپس اشــک هایش ســرازیر 

می شــود. فضای ســنگینی حکمفرما می شــود 
انگار ســیل، رنگ زندگی را هــم از خانه های آن 
ها با خود شسته و برده است.  زن میان سال پس 
از کمی ســکوت ادامــه می دهد:»ســال 1388 
همین ســیل آمده و مردم این جــا را دچار چنین 
وضعیتی کــرده بود؛ البتــه نه به این شــکل. این 
آب دارد از ســمت کوه مــی آید. آن جــا هفت بند 
خاکی دارد، بندها ترکیده است. شهرداری می 
توانست بندها را آب بریزد، می توانست دیوار را 
قبل از خرابی خراب کنند. کانالی که گود کرده 
الان دو متر اســت. آب از یک جا مــی رود، پخش 
که نمی شــود«. زن درحالی که اظهار تاسف می 
کند، آهی می کشــد و می گوید:» شهرداری اگر 
این کانال ها را باز می کرد، به این شــدت ســیل 
ما را گرفتــار نمی کرد. ما از یک مــاه ونیم قبل به 
همین پاکبانان شهرداری گفتیم که این کانال ها 
لای گرفته است و لایروبی کنید. ما فقط دو کانال 
این جا داریم. اگویمان پر شــده بود و فاضلاب از 
این جا بالا مــی زد، طوری که دســتتان را به گل 
آن می زدید، از بوی نامطبوع آن خفه می شدید. 
در کوچه ما آن قدر بوی گند بــالا می زد که حد و 
اندازه نــدارد. اصلا به فکر مــردم نبودند«. کمی 
مکث می کند و ادامه می دهد:»اول شــهرداری 

مقصر بود اگر این کانال ها را باز می کرد، حداقل 
نصف آبِ سیلاب را می کشید، نه این که خانه من 
تا نزدیک سقف زیر آب برود«. وقتی از او نظرش را 
درباره عملکرد شهردار می پرسم، می گوید: »من 
موافق برکناری شهردار هستم. اگر لایروبی می 
کردند این بلاها ســر ما نمی آمد. ســه شبانه روز 
بولدوزر از این جا فقط گل و لای می برد«. از خانه 
او خارج می شوم و با سایر افراد محل که در کوچه 
جمع شده اند، گفت و گویم را ادامه می دهم. در 
جمع اهالی محل، پیرزنی درباره علت این ماجرا 
می گوید:» جلوی این فاضلاب گرفته شده است 
بدون این که آن را لایروبی کنند. اگر آن جا را باز 
می کردند شاید این اتفاق با این حجم نمی افتاد 

و حداقل آن عزیزان از بین نمی رفتند«.

مجوز ساخت های غیرمجاز	•
تمام افراد محله از وضعیت ساخت و ساز خانه ها 
گلایه دارند. در جمع مردم محله بودم که صدای 
شــیون یکی دیگر از زنان محل مرا به خود آورد. 
همــان لحظــه خانــه اش فرونشســت و ماموران 
آتــش نشــانی از جمعیت خواســتند کــه متفرق 
 شــوند. یکی از افراد محل در این باره می گوید:

» شهرداری نباید می گذاشــت خانه ها این گونه 
ساخته شود. تمام این خانه ها دیوار حمال است 
و اســکلت ندارد«. مرد میان ســالی کــه در میان 
جمعیت اســت نیز می گوید:» شــهرداری مقصر 
اســت که به جاهایی کــه نباید، مجــوز می دهد. 
چرا وقتــی گودالی را کــه با خاک دســتی پر می 
شــود، مجوز می دهد؟ چرا اجازه می دهند این 
خانه ها ساخته شود و با دیوار حمال بالا بیاید که 
نه آهن دارد، و نه فنداسیون. وقتی یک کامیون 
رد می شــود، خانه من مــی لرزد و بــه یک طرف 
کج می شــود. من یک دیــوار خانــه ام را بخواهم 
عوض کنم یا یک آجر آن را جابه جا کنم ماموران 
شهرداری با بازرس دســت به یقه من می شوند و 
حتی دستبند هم می زنند«. یکی دیگر از مردان 
محله در این باره  می گوید:» شهرداری فقط پول 
می گیرد که خانه بسازد، اما دیگر فکر زیرساخت 

ها را نمی کند. الان این جا کانال و بستر رودخانه 
بوده است، اما خانه ســازی کرده اند. شهرداری 
صد درصد مقصر است؛ البته اگر صد درصد هم 

نباشد 50 تا 60درصد مقصر است«.

پیش بینی سیل	•
یکــی دیگــر از گلایــه هــای مــردم محلــه درباره 
وضعیــت آماده باش شــهرداری نســبت به وقوع 
ســیل اســت. یکی از مردان جــوان محلــه که در 
 جمع اهالی حضور دارد، در ایــن باره می گوید:

» شهرداری باید پیش بینی این سیل را می کرد، 
اما نکرده بود. سیلی که تا این جا آمده است یعنی 
پیش بینی برایش نشــده اســت. ایــن آب از کجا 
بیرون زده است؟« مرد میان سالی نیز در این باره 
این طور گلایه می کند:»شهرداری می توانست 
کانال یا ســیل بندی احداث کنــد . باید آمادگی 

داشته باشد و یک اکیپ کامل این جا می آمد«.

نظارت ضعیف	•
مرد حدودا چهل ســاله ای با چهره ای ناراحت و 
پریشان دورتر از جمع، به تنهایی ایستاده است. 
به طرفش می روم و با او هم‎صحبت می شــوم. او 
درباره مشکلاتی که به خاطر وقوع سیل دچار آن 
شده است، می گوید: » من 4 بچه کوچک دارم. 
دیشــب پول نداشــتم برای فرزندم یک پوشــک 
بخرم، طوری که رفتم از کســی قــرض کردم. از 
وقتی هم ســیل آمده اســت همســرم زبانش بند 
آمده و نمی تواند حرف بزند«. مرد شروع به گریه 
می کند و دست هایش را مقابل چشم هایش می 
گیرد. پس از مدتــی در حالی که صورتش خیس 
اشک شده است، انگشت اشــاره اش را به طرف 
یک وانت آبی رنگی می گیرد که در اثر سیل کاملا 
مچاله شده است،سپس ادامه می دهد:» به خدا 
قسم، ماهی ده میلیون تومان قسط می دهم. با 
همین ماشــین کار می کردم که الان بیکار شده 
ام«. سپس ادامه می دهد:» می گویند این مناطق 
مسکونی نبوده است، اگر مســکونی نبود، آقای 

شهردار چرا برق، گاز و آب داد؟«

گزارش میدانی خراسان از یکی از مناطق حادثه دیده در سیلاب اخیر مشهد

سیلاب به روایت سیل زدگان

اجتماعی-فرهنگی
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.
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